
 غیر منصوصهاحکام اولّی و ثانوی حقّ فسخ نکاح در عیوب 

 1محمد جواد واعظی 

 چکیده

عیوب غیر منصوصه عنوانی است که بعد از عهد صدور و زمان 

ها  ، بین فقهاء مطرح شدددددد که نهددددد ت به عیوب  ا بیمار أئمّه

لاعلاج که در روا ات، حق فهخِ نکاح را محصور در تعداد مشخّصی 

ند، مشدددددهور فقه ء ا ن حکع را برا  عیوب غیر  از عیوب دانهدددددم

خیار »مذکور در روا ات جار  ندانهدددددمند و بخایر همین حصددددد ، 

را در چنین عیوبی ملمزم « تَخلُّف شددد م یدددمنی سدددلامتِ از عی 

نشددد ، در عین ا نکه در عقود د  ر بعد از بروز عی  ملمزم شدددند 

ضِ ار»و همینطور  ض ر و لا  را برا  ممانعت از مغ ون « قاعدة لا 

یری مقابل ، جار  دانهددمه و  شدددن  ط یری  ا تدسیو و فر  ِ 

حقّ فهخ را اجاز  دادند، امّا همین قاعد  را برا  فهخ نکاح نه ت 

به عیوب غیر مذکور در روا ات، مورد توجّه قرار ندادند، هر چند 

فقهدد   د  ر بدده ا ن دو قدداعددد  حمی در معددل چنین عیوبی هع 

 ی هااسمفات داشمند؛ ا ن بحث وقمی جدّ  شد که عیوب و بیمار 

مانند ا دز و هپاتیت از نوع مُس   و خطرناک و همینطور س یان 

و إم إس پیشددد فمه مطرح شدددد که هع لا علاج بودند و هع زند ی 

کردند و هع باعث اضِددددد ار به یری مقابل زناشدددددوئی را مخملّ می

 ونه شددد که بعف فقه   معا دد  را  د  ر  برا  شدددند، ا نمی

شددددود که تا در مهددددیر  ر  میحق فهددددخ ترسددددیع کردند،  ا را  د 

اجمهاد قرار داد  شدددددود، تا ا ن اجاز  را بدهد که معلاک زن که از حقّ 

یلاق برخوردار نیهدددددت، وقمی بعد از عقد نکاح، از عی  و بیمار  

شود، چه کند که بدون رجوع به داد ا  بزر ی در شوهر مطّلع می

نکاح  و امکان  ا عدم امکان یلاقِ ولائی، مهدددددمقیع از حق فهدددددخ

برخوردار باشدددددددی در ا ن پزوها از راهکار ی وتی  ا ای اتی پرد  

 شودبرداشمه می

عیوب غیر منصدددوصددده، شددد م یدددمنی، قاعدة لا   :واژگان کليدي

                                                           
 gmail.com110@فدددقددده و اصددددددددوا، اسددددددددمددداد درس خدددارج فدددقددده   4. سددددددددطددد 1

mohammadjavadvaezi 
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 ض ر، حص  ایافی، قضا ا  خارجی.
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 مقدمه و طرح مسئله 

جدا شدن زن و شوهر و انحلاا نکاح، موج ات خاّ ی دارد،  کی    

، سدددوّم انفهدددار، چهارم انقضدددا  مدّت در عقد یلاق، د  ر  فهدددخ

موقّت و پنجع بخشدددددیدن باقی مدّت در عقد موقّت یلاق حق مرد 

ش ع دخاست می ّ ی که حاکعِ  ست، م ر در موارد خا کند و زن را از ا

تواند در موارد عیوب خاص کند؛ در فهخ، هع زن میشوهر جدا می

زند و هع مرد حق دارد مرد، از حق خود اسددددمفاد  کند و نکاح را بهع ب

نهدد ت به عیوب خاصِّ زن، ق ل از مجامعت و بدون پرداخت نصددف 

شود، مهر، نکاح را فهخ کند؛ در انفهار، نکاح خود به خود منحلّ می

 یرد، معلاک در ارتداد زن  ا شوهر، انفهار و جدائیِ قهر  صورت می

یرد،  آنچه در ا ن مقاسه بررسی علمی، فقهی و اجمهاد  صورت می

مهددةلح حق فهددخ از هر  ط از زوجین نهدد ت به عیوب یری مقابل 

اسددددددت که در روا ات هکر  به میان نیامد ، با ا ن حاا عی  آنقدر 

بزرگ است که مانند عیوب مذکور در روا ات، یاقت فرسا و سن ین 

 ونه شددود که آ ا حقّ فهددخ در ا نبرا  یری مقابل اسددت، بحث می

هی و اس مه د  ر شدد ا ص صددحّت یلاق مانند از عیوب، یابت اسددت  ا ن

دو شددداهد عادا،  ا پاکی بدون مواقعه و مانند ا نها در تحقق فهدددخ 

 لازم نیهت.

 لزوم عقد نکاح)حکمی یا حقّی(

عقد نکاح مانند اکعر معاملات،  ط عقد لازم اسددددددت، ینائینی،    

قاسه و بهع زدن عقد، امکان225، ص1، ج1413 پذ ر (  عنی انِحلاا  ا اِ

نیهدددت، امّا فرق سزوم در نکاح با سزوم در د  ر معاملات در ا نهدددت 

که سزوم در عقد نکاح،  ط حکع ش عی است و به دست شارع است 

و فقص با حکع ش عیِ د  ر مانند یلاق  ا حق فهخ  ا انفهار، قابل 

که سزومِ حقّی اسددددددت و یرفین  لات  لای معام لاا اسددددددت، بخ انح

با توافق همدمی    ر، عقد معامله را بهع بزنند و فرق د  رتوانند 

توانند از ابمدا ش م یمنی خیار و بر هع ا نکه  کی از ممعاملین می

مداء  که امکان چنین شددددد یی از اب کاح  ند، بخلای ن زدن معامله کن

 (113، ص30، ج1432نیهت. ینجفی، 
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 تضادّ حق فسخ نکاح با لزوم نکاح

وقمی نکاح، که  ط عقد  کند کهسددددااا اصددددلی ا نجا  هور می   

لازم اسددددددت و نهددددد ت به موارد خاصّ که خود شددددددارع از ا ن سزوم، 

توان دست کشید و آن هع موارد منصوصه است، اسمعناء کرد ، می

که عی   کی از دو یریِ زن  ا شدددددوهر در روا اتِ   عنی موارد  

معم ر آمد  و به یری د  ر اجاز  اسددددمفاد  از حق فهددددخِ نکاح داد  

تر هع باشد، آ ا ر غیر موارد منصوصه، هر چند عی  سن ینشد . د

توان با احکام اوّسی  ا یانو ، حق فهدددددخ را برا  یری مقابل بر می

خلای اصدددداسحُ اسلزومِ نکاح ای ات کردی آ ا چارة شدددد عی بحهدددد  ادسّح 

اوسیهّ  ا یانو هّ دار ع که بموان با دسیل و حجّت شدد عی از اصددل سزوم 

 دست کشیدی

 امکان فسخ نکاح در مقام ثبوت و ظرف نفس الامرمراحل 

، أوفوا بالعقود –مرحلح نخهدددددت  آ ا نصدددددوص و روا ات مانند    

( 277، ص21، ج1409یحرعاملی،  المؤمنون عند شررررموط  (  ا 1یمائد ،

ایلدداق دارد و در همددح حددالددات، حمّی حددالددات عددذر، سزوم عقددد را   -

د دو یری می و ق وا نقددل و انمقدداا و  یردی  ددا ا نکدده بعددد از تعهددّ

م ادسه از دو یری ، آنوقت اسددت که اشددار  به وجوب اصددل وفا به 

چنین تعهّد  داردی در فرض اوّا  عنی ا ر ایلاق آ ه و روا ت ای ات 

شدددددود، آنوقددت در قدددم اوّا بر اصدددددداسددحُ اسلزوم در عقددد نکدداح حکع 

فظی شددود، به ت ع، برا  خروج از ا ن اصددل، با د به دن اا دسیل سمی

 ا عقلی  ا عقلائیِ مورد امضددددداء شدددددارع و  ا اجماع کاشدددددف بود، تا 

بموان از ا ن اصددل خارج شددد؛ امّا ا ر فرض دوّم یابت شددود، د  ر در 

همان ابمدا و بعد از ایلاع از عی  معلاک، چون ق وا عقد بیع  ا نکاح 

فه، وجوب وفا را مموجّه  لاجرم آ ه شددددد   مه،  مورد توافق قرار ن رف

 کند و از همان ابمداء، حق فهخ ، خواهند داشت. ن نمیممعاقد

چنانکه مشدددهور فقهاء،  -مرحلح دوّم  ا ر فرض اوّا یابت شدددود   

ایلاق آ ه بر سزوم عقد به محف خواندن صدددددیغه عقد را را ق وا 

شود که ا ن هع مورد ق وا آنوقت مهةلح د  ر  مطرح می -کردند

،  ط ش م یمنی سلامت از فقه ء است که اصاسحُ اسلزوم در عقود

عی  را با خود دارد، که بر اسدددددداس شددددد م سدددددلامت، عقد خواند  

شددود، حمی لازم نیهددت ا ن شدد م هکر شددود، بلکه با خود همرا  می

دارد؛ آ ا در عقد نکاح هع ش م یمنی  ا حمّی تص    به سلامت از 
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عی  مورد سحاظ اسددددتی که ا ر بعد از عقد، مطلع شددددد که عی  از 

 ، آ ا مانند د  ر عقود، خیار تخلّف از شدد م در عقد نکاح هع ق ل بود

 شودی  ا ا نکه عقد نکاح از ا ن خیار تخلّف خارج استیجار  می

مان کوتا  شددد، آ ا به مرحلح سددوّم  ا ر از دو مرحلح ق ل دسددت   

توان تمهّط کرد و نه ت می لا حرج  الا ضمر دسیل و قاعدة یانو حّ 

ا  صدددددع  اسعلاج برا  یری مقابل، حق فهدددددخ به عیوب و بیمار ه

 نکاح ای ات کردی

مرحلح چهارم  آ ا  فمه شدددود که قاعدة یانو حّ لا ضددد ر  ا لا حرج    

شود، آنوقت ادّسح حص  نه ت به عیوب بزرگ و مورد ض ر جار  می

بر عیوب خاصّ را چه توجیهی برا  آن خواهیع داشددتی و ا ر بخایر 

را جار  ندانهدددددمیع، چه راهی برا  ای ات حق  آن ادّسه، قواعد یانوّ ه

 توان ترسیع کردیخیار فهخ می

 اقسام عیب و بیماری، قبل یا بعد از نکاح

عیوب و بیمارِ  صدددددع  اسعلاج که زند ی زناشدددددوئی را تحت    

کند، چند حاست دارد، حاست اوّا دهد و مخملّ میاسشدددددعاع قرار می

از وقوع عقد، نزد خود فرد ا نکه  عی  و بیمار  زن  ا شدددددوهر ق ل 

معلوم بود ، در عین حاا کممان هع نکرد ، امّا یری مقابل، بعد از 

عی  و بیمار  بود ، امّا خود : شدددود؛ حاست دوّمعقد، تاز  مطّلع می

دانهدمه، بعد از وقوع عقد، هر دو فرد، عی  و بیمار  خودش را نمی

ا  از دو،  ونه شدددددوند، و هر  ط از ا ناز عی  و بیمار  مطّلع می

عی  اسددت که هدی از ازدواج را نشددانه  رفمه و زند ی زناشددوئی و 

همز همی با چنین بیمارِ  غیر قابل درمان را دچار مشکل کرد ، معل 

ها  مقاربمی و مُسدد   و  ا مانند بیمار  سدد یان  ا ام بعف بیمار 

 عی  و بیمار  بعد از عقدِ نکاح تاز  حادثحالت سررروّم: اس شدددد د؛ 

شدددددود، حاست چهارم  عی  و بیمار  از ق ل بود  و بعد از عقد می

 یرد؛ مهددةلح جواز  ا نکاح و ایّلاع از عی ، عمل آمیزش صددورت می

عدم جواز حق فهدددددخ مربوم به دو حاست اوّا اسدددددت که محلّ بحث 

شدددود که ا ر عی  ماسدددت؛ و دو حاست اخیر، فرض یلاق مطرح می

ف مهر را با د به زن بدهد و امّا در زن باشدددد، ق ل از مجامعت، نصددد

زن  بعد از مجامعت، با د همح مهر را بدهد و ا ر عی  در مرد باشد،

خواسدددت جدا شدددود، ا نجا درخواسدددت یلاق بهدددو  حاکع و داد ا ، 

شود، آن وقت تشخیص حاکع است که ا نجا امکان یلاق مطرح می
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 رود،  ا نهیولائی می

 شرعی یا بناء عقلاءاصالةُ اللزوم، حکم : اوّل ۀمرحل

شددددان مهددددلّع اسددددت که عقود، از فقهاء امامیهّ ا ن مقدار بین    

جمله عقد نکاح بر اسدددددداس آ ات و روا ات و حکع عقلاء، عقد لازم و 

، 1415ض ور  است و یرفین حق فهخ و اقاسه ندارند، یشیخ انصار ، 

شدددان اخملای اسدددت، ا نهدددت که آ ا اصددداسحُ ( امّا آنچه بین21، ص5ج

ش عی است، که از آ ات  اسلزوم حکع تکلیفی و در عین حاا ویعی 

شددددودی و  ا جزء بناءات عقلاء اسددددت، آنوقت و روا ات اسددددمفاد  می

د  ر ا ن سزوم، ایلددداق نددددارد کددده مورد عقود معیوب را هع دربر 

 ب یردی

ا ر اصدددددداسحُ اسلزوم در عقود و معاملات، مهدددددمقیع از آ ات و    

توان از ایلاق آ ه، سزوم عقود  که نوقت میشدددددود، آروا ات ای ات 

عی  دارد، امّا از عیوب منصوصه نیهت را هع مشموا آن دانهت 

و فقص عقود با عیوب منصوصه را خارج دانهت؛ ا ن نظر مشهور 

فقهاء اسدددددت، امّا نظر غیر مشدددددهور ا نهدددددت که  عقلاء بنا را بر ا ن 

د، تا زند ی اجمماعی  ذاردند که معاملاتِ بین خودشددان را لازم بدانن

بشددددد  مخملّ نشدددددود و ا ر آ ه و روا می بر سزومِ معاملات دار ع، در 

حِه می با خواسددددددت   ذارد، چون ا ر معاملهواقع بر بناء عقلاء صدددددِ

 کطری قابل اقاسه و برهع زدن باشدددددد، آنوقت هیت ی اتی در زند ی 

ا ن  اجمماعی بشددددد  برقرار نخواهد بود، از ا ن رو بعف از فقهاء بر

عقید  اند که اصاسحُ اسلزوم بر بناء عقلاء اسموار است و آ ه و روا ت 

( با ا ن تویی  50، ص1414هع امضاء همین بناء خواهد بود، یحائر ، 

ا  کدده جنو، ا  اسمزام ندددارنددد؛ بلکدده معدداملددهعقلدداء بر هر معدداملدده

معیوب ن اشدددددد، به ع ارت بهمر بر عقد و معاملح سددددداسع و صدددددحی  

ارند و ا ر از ابمدا ممعلّق معامله معیوب باشددددددد، بر آن عقد اسمزام د

شان ن اشد، وفا  به عقد بنا  تعامل ندارند، قهراک تا عقدِ ساسمی بین

دانند و به ت ع، آ ه و روا ت که بر ی ق ا ن نظر امضددددداء را لازم نمی

مداءک سزوم همح عقود را در بر  ندارد و اب ناء اسددددددت، ایلاق  همین ب

  یرد.بلکه بر ی ق قَرار عقلاء مورد امضا  ش ع قرار می یرد، نمی

مرحوم آ ددت ح حددائر  بر ی ق تقر ر مرحوم آ ددت ح اراکی     

ا  نیهت که عری، م ادسه را در بعف موارد  و د  ش هها نطور می

کند، سذا ا ر داند، و شارع هع بر ی ق یر ق عری، حکع میلازم می
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ر رجوع اسدددددت، و اسمزامی به معاملح معلاک در موارد  که بنا  عری ب

 کند. یهمان(معیوب ندارد، قهراک شارع حکع به سزوم نمی

 دوّم، قبول یا عدم قبول شرط ضمنی سلامت ۀمرحل

ا ر بخواهیع با مشدددددهور فقهاء که سزوم عقد را ابمداءک از آ ه و    

سمن ام می شو ع، آن وقت با د برا  ای ات حقروا ت ا  کنند، همرا  

، به شدد م یددمنی سددلامت عقد،  ا 1فهددخ در عیوب غیر منصددوصدده

 ها  پیا رو پنا  ب ر ع.را 

به عنوان مقدمه، در باقی معاملات  ط شددددد م یدددددمنی غیر    

سفظی مورد تهدددداسع فقهاء قرار  رفمه و آن شدددد م سددددلامت م یع و 

ممعلّق معامله اسددت، که ا ر معامله قطعی شددد و بعد معلوم شددد 

وب بود ، خر ددددار، خیدددار تخلّف شددددد م دارد و م یع و جنو، معی

د  ر معاملاتِ لازم هع همین حکع را  2تواند معامله را فهخ کند.می

 دارند.

امّا در خصوص نکاح، ش م سلامت از عی  ، در یمن عقد، چه    

تصددد    شدددود و چه مانند د  ر عقود تصددد    نشدددود، مورد اخملای 

دند که بعد از عقد، ا ر فقهاء قرار  رفمه که بعف فقهاء قائل شدددددد

                                                           
عیوب منصوصه،  عنی آن عیوبی که نص و روا ات بر جواز فهخ نکاح بخایر آن  .1

نو هددددددد  ¬عیوب صددددددادر شددددددد ، جناب علامه حلّی در کماب اسمحر ر ا ن  ونه می

أة ؛ فعيوب اسرّجل اسجنون و اسخصاءیبدون اسعيوب أربعح في اسرّجل و س عح في اسمر 

خا ه، و مقطوع اسنهددل بودن( و اسعننیتوانا ی جماع ندارد( و اسجّ یآست قطع شددد ( 

و في اسمرأة اسجنون و اسجذام و اس رصیپیسددددی( و اسقرنیاسددددمخوان در فرج، مهددددةلح 

 سورار فرج ملحق است( و الإفضاءیپار ی و  کی شدن فرج و مقعد( و اسعمىیکور 

 یر بودن( یحلى، علامه حهددددن بن ،وسددددف، ¬در چشددددع( و اسعرجیسن ی دو پا   زمین

 (28ص  2تحر ر الاحکام اسش عیهّ علی مذه  الامامیه، ج 

. لازم به هکر است ش وم یمن عقد آنها که در هن ام عقد  ا  فم و  ق ل از عقد، 2

خواند  شود، قطعی شد  و بر اساس آن ش وم، بنا  ذاشمه شد  که عقد و معامله 

ا ر یری د  ر که مُلزمَ است آن ش وم را انجام دهد، بعد از عقد، تخلّف کرد، یرفی 

که ش م  ذاشمه ، از حق فهخ برخوردار است، فقص  ط ش م است که ا ر  فمه هع 

نشود، باز خر دار از حق فهخ برخوردار است و آن ش م سلامت م یع است، به ا ن 

شددود و ا ن خیار غیر از شدد م اسخیار یار اشددمرام  فمه میخیار، خیار تخلّف شدد م  ا خ

تواند برا  خود تا مدّت معیّن اسدددددت که  کی از دو یری ممعاقد ن هن ام عقد، می

تواند  ذارد  شددددود شدددد م فهددددخ معامله قرار دهد، ا ن خیار، در همه عقودِ لازم می

دا برا  فهددددخ نکاح در م ر عقد نکاح که بالاتفاق و اجماع فقهاء ، شدددد م اسخیار در ابم

 آ ند ، برا  هیت  ط از دو یری، امکان پذ ر نیهت.  
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معلوم شود  کی از زوجین، عی  بزرگ  ا بیمار  صع  اسعلاج دارد، 

بل بخایر همین شددددد م یدددددمنی  ند عقود د  ر، یری مقا مان باز 

 سلامت، از حق فهخ برقرار است، امّا مشهور فقهاء قائل نشدند.

از جمله کهانی که در صورت تص    ش م، قائل شد ، مرحوم    

 و د  که ا ر هن ام اسعظمی  لپا  انی اسددددت، ا شددددان میآ ت ح 

عقد نکاح، ش م سلامت از عی  زوج  ا زوجه، تص    شد  باشد،  ا 

ق ل از عقد در مقام  فم و، سددلامت هر  ط، قید شددد  و بر اسدداس 

سددلامت، عقد نکاح بهددمه شددد  باشددد، ا ر کشددف خلای شددد، ا نجا 

 (.190، ص2، ج1409یری مقابل، حق فهخ دارد. ی لپا  انی، 

 و ند  مقمضددا اسقاعدة و همینطور آقا یددیاء اسد ن عراقی می   

جر،ان خيار تخلّف اسشددددد م في باب اسنیاح أ ضددددداک   عنی مقمضدددددا  

قاعدة شدد م یددمنی سددلامت در همه عقود، ا نهددت که حق فهددخ 

بعد از معلوم شدددددن عی  در نکاح، بر اسدددداس خود اسددددموار اسددددت، 

ش یی که عی  ق ل از ع سخن را به ب شد و همین  شد  با قد حادث 

(. 579، ص5، ج1419دهند. ی زد ، مرحوم صددداح  جواهر نهددد ت می

اس مه مرحوم صدددددداح  جواهر مانند فقهاء ق ل از خودش، در عیوب 

منصدوصده مهدةله جواز فهدخ را در صدورتی قرار داد  که عی  ق ل 

ع ا ن از عقد بود  و بعد از عقد، یری مقابل مطّلع شد ، که در واق

شان رر نداد  باشد که ا ر عمل زناشوئی بین ط نوع فر   هع می

باشدددد، ا نجا یری مقابل از حق فهدددخ برخوردار اسدددت، بله ا ر عی  

بعد از عقدِ نکاح حادث شددددد  باشددددد و  ا ق ل از عقد نکاح بود ؛ اما 

شوئی بین شد، در ا ن دو بعد از عقد، عمل زنا شان صورت  رفمه با

اح  جواهر به ت ع مشددددهور فقهاء امامیهّ قائل صددددورت مرحوم صدددد

، 30اسدددددت که د  ر یری مقابل حق فهدددددخ ندارد. ینجفی، همان، ج

 .1(431ص

امّا فقها  مماخّر مهدددددةله را هع از باب تدسیو و فر   و هع    

                                                           
لا خلای نصددددددا و فمون في أن اسعيوب اسحادیح باسمرأة ق ل اسعقد م يحح 1 لأوسى  . ا

سلفهددخ بل الإجماع بقهددميه عليه، بل هو مورد اسنصددوص اسمي هي مهددمفيضددح أو 

فاسمشدددددهور نقلا و تحصددددديلا أنه لا  ممواترة و أما ما ،مجددیعی ( بعد اسعقد و اسومء،

،فهدددددخ بدده... نعع في اسممجدددد بعددد اسعقددد و ق ددل اسدددخوا تردد من إیلدداق بعف 

اسنصددوص اسرد بها، و من أصدداسح اسلزوم و اشددمرام اسمدسيو في صددحي  أبي ع يدة و 

سذا قاا اسمصددددنف أ هر  أنه لا ، ي  اسفهددددخ تمهددددیا بمقمضددددا اسعقد اسهددددليع عن 

 ر شهرة عظيمح كادت تیون إجماعامعارض بل هو اسمشهو
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مهمقلّ از تدسیو ملاحظه کردند و نه ت به عیوب غیر منصوصه 

صدددددداسحُ اسلزوم و وجوب تا ا نجا  کار در وقمی که تدسیو ن اشددددددد، ا

 ونه است که مرحوم سید  زد  وفا  به عقد را حاکع دانهمند و ا ن

 عنی خیار  - و د  لا  جر  خیار الاشمرام فی اسنکاحیر ( در عرو  می

، 5تخلّف شددددد م مطلقا در باب نکاح جار  نیهددددددت ی زد ، همان، ج

چه شدددد م سددددلامت باشددددد و چه شدددد ویی که زن  ا مرد،  -1(579ص

کنند که معلاک فلان شددددهر زند ی کنند  ا عقد نکاح، شدددد م مییددددمن 

فلان کار انجام شددود، که ا ر یری مقابل، شدد م را تخلّف کرد، کسددی 

که شدد م  ذاشددمه، از حق فهددخ برخوردار نیهددت، بله واج  اسددت به 

شددددد م عمل کند و ا ر تخلّف کرد معصدددددیت کرد ،  ا یری مقابل 

شدددد ا ص خاصّ یلاقا ب یرد، امّا تواند یلاق دهد  ا نزد حاکع با می

 ش م  ذارند  حکع ویعی حق فهخ ندارد.

فعلاک سخن در ن ود فر   از دو یری و مطّلع نشدن زن  ا مرد    

از عیِ  یری مقابل اسدددت، در وقمی که عی  از عیوب منصدددوصددده 

ن اشد، بعد از عقد نکاح، آ ا خیار فهخ برا  یری مقابل یابت استی 

مرحلح دوّم  عنی خیار تخلّف ش م که همان خیار  تا ا نجا، مشهور در

اشمرام است، در ش م یمنی سلامت از عی  بزرگ  عنی عی ی که 

 کند، حق فهخ را نپذ رفمند.حیات زناشوئی را مخملّ می

 اجماع واقعی یا غیر واقعی

فقهاء مماخّر از بعد از مرحوم سید  زد ، ادعا  اجماع کردند که    

به  -غیر از عقد نکاح -مام عقود و معاملاتشددددد م سدددددلامت که در ت

عنوان شدد م یددمنی پذ رفمه شددد ، که در صددورت فقدان سددلامت  ا 

شدددد وم غیر از سددددلامت امّا مُصددددّ ح، یری مقابل حق فهددددخ دارد و 

همچنین ادّعا  اجماع کردند که در عقد نکاح با فقدان ا ن شددددد م  ا 

ابل یابت ، حق فهخی برا  یری مق2بطور کلّ، سائر ش وم یمنی

 (.320، ص4، ج1416نیهت. یحکیع، 

                                                           
غیر از آقا یدددیاء عراقی، بقیه فقهاء از نظر سدددید  زد  ممابعت کردند، م ر مرحوم  1.

سلامت، در عیوب بزرگ، قائل به  ص     ش م ت شان به  شت ا   لپا  انی که ق لاک  ذا

 حق فهخ است.

الإجماع و اسظاهر  . خيار الاشددددمرام  لا ،جر  في اسنیاح إجماعا  فم يّن أنّ اسعمدة هو2

تحقّقه حمى في صدددورة تخلّف سدددائر اسشددد وم اسصدددحيحح أ،ضدددا حيث إنّه سع ،قل أحد 

 منهع بمطرّق خيار تخلّف اسش م فيه ففائدة اسش وم في اسنیاح إنّما هو مجردّ الإسزام
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کنیع، بعف از آنها امّا وقمی به کم  فقهاء  ذشدددددمه رجوع می   

خیار اشمرام که از جملح آنها، ش م یمنی سلامت از عی  است، را 

در نکاح پذ رفمند؛ که ا ر تصددددد    شدددددود، با تخلّف از آن، خیار یابت 

نو هد که  كل ش م میاست؛ مرحوم علامه حلّی در قواعد ا نطور 

 عنی هر ش یی که در  -،ش یه في اسعقد ،ع ت سه اسخيار مع فقد 

یددمن عقد نکاح،  کی از زوجین شدد م کنند، در صددورت فقدان شدد م 

 -(317، ص13، ج1413بعد از تحقق عقد، خیار فهددخ یابت اسددت یحلی، 

شددددود مهددددةله نفی خیار تخلّف شدددد م، اجماعی هع پو معلوم می

 نیهت.

جا نمیجه ا ن میتا     شدددددود که اجماعی بر عدم جر ان خیار ا ن

ح و از جمله ش م سلامت، وجود ندارد،  تخلّف ش م در ش وم مُص َّ

توان با اجماع، مهدةله را تمام هر چند شدهرت در کار اسدت، پو نمی

چنددانکدده  –شدددددددد ، تلقّی کرد، سددذا فقیهی مدداننددد مرحوم  لپددا  ددانی 

با قید تص    به ن ود عی  بزرگ، در صورت تخلّف از ش م،  - ذشت

 قائل به حق فهخ شدند.

 تبیین قاعدة لا ضرر در عقود : سوّم ۀمرحل

مشهور فقهاء، ایلاق اصاسحُ اسلزوم در عیوب غیر منصوصه را     

پذ رفمند و خیار تخلّف از شددد م یدددمنی سدددلامتِ از عی  را در عقد 

دانهمند، از ا ن رو برا  انحلاا عقد بعد از ایلاع از عی  نکاح جار  ن

بزرگ، را  فعلاک منحصدد  در یلاق اسددت که آن هع  ط یرفه اسددت و 

 اقمضاءات خاصّ خود را دارد.

را  د  ر  برا  فهخ یری مقابل مطرح است و آن هع قاعدة    

اسددت، چون پذ رفمند که قاعدة لا ضدد ر، دسیل یانو   «لا ضررمر»یانو  

در « لا»عنی حاکع بر ادّسح احکام اوّسی اسدددددت، که مشدددددهور فقهاء  

را لا  نافیه دانهدددمند یکلینی،  –لا ضددد ر و لا ضددد ار –روا ت شددد  فح 

ط 260، ص5، ج1365 ( و حاکع بر هر امر موسو   ا ویدددعی که تمهدددّ

 (؛ 474، ص1417به ایلاق آن منجر به ض ر شود، دانهمند؛ یصدر، 

توان حلّ بحث ما نزد فقهاء تامّ باشددد، میا ر دسیل لا ضدد ر در م   

نمیجه  رفت، عقد لازمِ نکاح توسّص حد ث لا ض ر ت د ل به عقد جا ز 

توانند بخایر عی ی که منمهی به شدددددود،  عنی زوج  ا زوجه میمی

شدددددود، آن عقد را بدون یلاق و پرداخت اخلاا بزرگ در زند ی می

لا »فهدددددخ کنند، ز را دسیل مهر، و  ا بدون رجوع به داد ا  و حاکع، 
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دارد و امر شدد عی را ایلاق هر أمر موسو   ا ویددعی را برمی« ضررمر

کند و اصاسحُ اسلزوم در عقود هع  ط محصور در موارد غیر ض ر می

امر ویدددددعی اسدددددت که ا ر از  ط یری، عی   ا غ ن  ا تدسیو در 

رع معامله وارد شدددد  باشدددد، ا ر با ا ن حاا، عقد  ا معامله، نزد شدددا

لازم باشددد، در واقع شدد ع  ط ضدد ر  را به یری مقابل تحمیل کرد ، 

برا  ا نکه ض ر  از یری ش ع، تحمیل به یری مقابل نشود، شارع 

کند، تا او بمواند بخایر دارد و جا زش میآ د سزوم عقد را برمیمی

ند ا نها که مموجّه او شددددددد ، عقد  ا  مان تدسیو  ا عی  و  غ ن  ا 

کند و بر هع زند و خود را از بند عی  و مانند آن  معامله را فهدددددخ

نجات دهد، در واقع ض ر، معلوا سزوم عقد از یری شارع است که 

 (428، ص5، ج1414دارد. یعراقی، برمی

 امکانِ ثبوتی تمسّک به قاعدة لا ضمر در عقد نکاح

در مورد عقد نکاح بین فقهاء ا ن مطل  مطرح شددددددد  که در    

غیر از فهدددددخ، راهی برا  نجات از عی   ا غ ن  ا  عقود و معاملات،

تدسیو و مانند ا نها وجود ندارد، امّا در مورد نکاح با وجود راهی به 

نام یلاق،  ا از یری مرد، ا ر عی  در زن باشددددد و  ا از یری حاکع 

توان  فت  بخایر سزوم به نفع زن، ا ر عی  در مرد باشددددددد، آ ا می

ها ی وجّه یری مقابل شددد ی و تن نا عقد از یری شددارع، ضدد ر، مم

مانندد  مانندد نکداح، راهی  خ  عقود د  ر  به دن داا آورد ی  برا  او 

 یلاق برا  رها ی نداشدددمند، امّا در نکاح ، را  یلاق ههدددت، آ ا دسیل

تواند با بودن یلاق ، حقّ فهدددخ برا  رها ی، ای ات کندی می لا ضرررمر

صّ خود را دارد و حق توان  فت چون یلاق، اقمضدددددداءات خاآ ا می

آ د در کنار فهدددخ آنها را ندارد و دسیل لا ضددد ر هع توسدددعه دارد، می

دارد تا یری، د  ر بمواند یلاق، سزوم عقد نکاح را بخایر عی  برمی

بدون مشکلات یلاق، راحت عقد را فهخ کندی آ ا شارع بخایر دسیل 

حق لا ضددد ر در عیوب منصدددوصددده بود  که سزوم عقد را برداشدددمه و 

ط به همین دسیل، در عیوب غیر  فهددخ ای ات کرد ی تا ما هع با تمهددّ

 منصوصه، حکع به جواز عقد دهیع و حق فهخ ای ات کنیعی

آن مقدار که در بین ع ارات فقهاء مورد توجّه اسددددت، مشددددهور    

فقهاء در عیوب غیر منصددوصدده، با بودن یلاق از ناحیح مرد و رجوع 

خود تشدددددخیص دهد که ا ن عی  در  تا حاکع -به حاکع از یری زن 

مرد از جمله عیوبی ههددت که امکان ادامه زند ی برا  زن را میسددّ  
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حقّ فهددددخ را حمّی با دسیل لا ضدددد ر هع  -نهدددداخمه، تا خود یلاق دهد

اجاز  ندادند، شا د اجازة فهخ در چنین عیوبی، با دسیل لا ض ر، را  را 

مرد تا مموجّه عی ی در کند و برا  فهددددخ در نظا ر آن، کع کع باز می

کند؛ شددود، خود را با فهددخ نکاح و نپرداخمن مهر ه، توجیه میزن می

سذا مشهور فقهاء نموانهمند با دسیل لا ض ر را  را برا  حق فهخ در 

عیوب غیر منصدددددوصددددده، باز کنند، از ا ن رو مرحوم محقق کرکی از 

كاح اللزوم احتج الأكثرون بأن الأصل في عقد الن و د  یری مشهور می

؛ اکعر فقهاء اصل در و ثبوت الخيار مخالف للأصل، فيتوقف على الدليل

عقد نکاح را سزوم دانهمند و حقّ فهخ و ی وت خیار را منافی با اصل 

 (269، ص13، ج1414یمحقق کرکی،  1.دانهمند

ا  هع با تمهّط به  و د که عدّ بعد، از یری غیر مشهور می   

را در عیوبی مانند جذام  ا پیسددددی در مرد، دسیل لا ضدددد ر، حق فهددددخ 

برا  زن هع جا ز دانهدددمند، درحاسیکه ا ن دو عی ، در زن منصدددوص 

توان اسدددددمفاد  کرد که (؛ می270یهمان، ص 2اسددددددت و نه در مرد؛

لا ضددددد ر، ا ن ط به دسیل   ونه هع ن ود  که مطلقاک در عدم تمهددددددّ

اعد ممما ل به اجماعی بود  باشددددد، سذا خود علامه حلّی در کماب قو

و لو قيل بأنّ للمرأة الفسررررخ  و د  شددددوند و مینظر غیر مشددددهور می

؛  عنی ا ر  فمه شود بالجذام في الرجل أمكن، لوجوب التحرّز من الضمر

علامه  -برا  زن، حق فهخ است در فرضی که مرد جذام داشمه باشد

توان قائل به حق فهددددخ برا  زن  و د  بخایر دسیل لا ضدددد ر، میمی

شدددارحِ قواعد  عنی مرحوم محقق     (68، ص3شدددد. یحلی، همان، ج

کرکی در تقو ت ا ن قوا که در عیوب غیر منصدددددوصدددددده، حق خیار 

فرما د  وقمی مرد با داشددمن حق یلاق، باز برا  زن یابت اسددت، می

در معل جذامِ زن، بخایر نصددددوص، حق فهددددخ دارد، به یر ق اوسی 

، با د در معل عیوبی مانند جذام برا  زن که راهی برا  تخلّص ندارد

که امراض مُسدددد  ه و خطرناک به دن اا دارد، حق فهددددخ را بپذ ر ع، 

هر چند منصوص نیهت و ق وا حق فهخ، هع فقص به خایر دسیل 

                                                           
تا جائی که علاو  بر دسیل لا ضدد ر، محقق کرکی به دسیل اوسو ت در حق فهددخ برا   1.

سمناد می  و د برا  مرد یلاق ههت، اما برا  زن نیهت سذا با د در کند و میزن ا

معل جذامِ مرد که عی  منصدددددوص نیهدددددت، حق خیار برا  زن قائل شدددددد  إن اسرجل 

 ،همطيع اسمخلص باسطلاق و لا یر،ق سلمرأة إلاّ اسفهخ فمعيّن اسقوا بع وته

اس رص و اسجذام و اسجنون  إنما ،رد اسنیاح من»و احمج الآخرون بقوسه عليه اسهددلام   2.

 و اسعفل ، فإنه عام في اسرجل و اسمرأة إلاّ ما أخرجه دسيل، و بأنه ،اد  اسى اسض ر
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 (269، ص13پذ ر است. یمحقق کرکی، همان، جلا ض ر امکان

سید کا ع حائر  از فقها  معا   هع به قاعد      آ ت ح آقا  

لا ضددددد ر در عیوب غیر منصدددددوصددددده، توجّه خاصّ کردند و در کماب 

فرمایند: العیوب التی یُفسرررخ ب ا النکاح ، میدراسددداتق فقهیه در مقاسه  

التمسررک بقاعدة نفی الضررمر،  مّا باعتبار ان العرربر علی العیب فی  حدی 

علی الزوج الآخر، أو باعتبار أن حق الفسرررررخ حق عقلاهی  له  الزوجین ضرررررمر

یکه محروم کردن زن از حق فهدددددخ،  فیکون نفیه ضرررررمراا عقلاهیاا ب رررررأنه

ست( و بعد نمیجه می  یرند   ض ر عقلائی ا  ن اقوی ما یمکن خودش 

لاطلا   و  یلٍ علی ثبوت حق الفسررررررخ فی کل عیب علی ا یذکر کدل ان 

یا شان دسیل لا ض ر  خعوص طرف المرأة التمسک بقاعدة لا ضمر فی

را دسیل محکمی در ی وت حق فهخ در یری زن که هیت را  تخلّصی 

لو شررکت الزوجع عیبا فرما ند  که کنند( و در پا ان میندارد، ای ات می

من غیر العیوب المنعررروصررره، مؤثّراا فی حیاةِ الزوجیّه کالایذر فالنا ر ان 

رض بقاعدة لا ضرررمر و لا ضرررمار، لان الاضرررمار لزوم العقد یرتفع فی  ذا الف

ماراا  که بلزوم العقد یعتبر ضررررِ یا ر زن بخایر  مسررررتنداا الی الزوج، فتمسررررّ

ا  که آن عی  در حیات زوجیتّ، دخاست تامّ عیوب غیر منصدددددوصددددده

دارد، مانند ا دز، شددددکا ت داشددددمه باشددددد، با د  فت بخایر قاعدة لا 

ن ا نجا اضدد ار و ضدد ر رسدداندن ضدد ر، سزوم عقد مرتفع خواهد بود، چو

به زن، از یری مرد صدددددورت  رفمه، ا ر ب وئیع، کما کان عقد نکاح 

شددود فهددخ کرد، خود سزوم باز اضِدد ار د  ر  اسددت لازم اسددت ونمی

برا  زن، که شددددد ع مقدّس چنین اضددددد ار  را نخواسدددددمه ونپذ رفمه؛ 

( پو دسیل غیر مشددهور در جواز حق فهددخ، به 179، ص1383یحائر ، 

 دسیل لا ض ر تکیه کرد  شد  است.

 حق فسخ در نکاح، حقّ است یا حک 

 ط فرق اسددددداسدددددی که بین حق فهدددددخ در نکاح با حق فهدددددخ در 

معاملات د  ر ههدددت، ا ن اسدددت که در معاملات د  ر، ا ر دسیل لا 

ضددددد ر، بخایر عی   ا غ ن  ا تدسیو و مانند ا نها، حق فهدددددخ ای ات 

حکع، به ا ن معنا که به ارث برد   کند، ا ن در واقع ، حقّ اسددددددت نه

شود،  عنی ا ر انهان نموانهت حقّ خود را اسمیفاء کند و از دنیا می

توانند اسدددددمیفاء کنند، بخلای نکاح حمّی در رفت، ا نجا وریح او می

عیوب منصددوصدده، که ا ر زوج  ا زوجه فهمید که یری مقابل عی ی 

د نکاح را فهددددخ کند و از مانند جنون دارد، امّا عمر کفای نداد که عق

دنیا رفت، ا نجا چون ا ن حق فهخ برا  او به عنوان  ط حکع ش عی 
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توانند از یری میتّ، نکاح را فهخ بود  نه حقّ ش عی، سذا وریه نمی

ها  ند ا ن مان لارث و  خت مهر ه  ا حق ا به پردا لا  تا م ادا م م ند  کن

  عی  را شدددوند، ا ن  ونه نیهدددت، بلکه با د سدددهع الارث فرد صددداح

 (17، ص1، ج1418بدهند. یغرو  اصفهانی، 

 م کل بزرگ

چه را  مرحوم شددیخ ع داسکر ع حائر  را یی کنیع که فرمودند     

تددا وقمی عقددد عرفی کدده دو یری خود را بدده چنین عقددد  ملمزم 

دانند چون عقد از سددددلامت برخوردار اسددددت، آنوقت چون عقد را می

، به دن اا أوفوا بالعقودعی دانند، سزوم شددددد  عری، عقد درسدددددت می

 آ د.سزوم عرفی و عقلائی می

ا ر را  ش م یمنی سلامت را ییّ کنیع که بدون آن، حق خیار    

عقود و معاملات را به دن اا دارد و امعاا آقا  ۀتخلّف شددددد م در هم

یددیاءاسد ن عراقی قائل شدددند که عقد نکاح اسددمعناء بردار نیهددت و 

توان خیار تخلّف شدد م را در فقدان سددلامت  کی از زوجین، قائل می

شدددددد و اس مه عی  با د آن چنان باشدددددد که حیات زوجیّت به ن ود آن 

 وابهمه می باشد. 

ط به قاعدة لا ضددد ر که در مرحل    سدددوّم،  ۀهمچنین ا ر را  تمهدددّ

پنا  عدّ  د  ر از فقهاء مانند علامح حلّی و محقق کرکی و آ ت ح 

بزر ی،  ۀائر  شددددددد، که باز در معل چنان عیوب غیر منصدددددوصددددددح

توان برا  تخلّص از آن عیوب، مخصددوصدداک برا  زن که فرمودند  می

 لا ض ر و لا ضِ ار تمهّط کرد. ۀهیت را  تخلّصی ندارد، به قاعد

ا  در مهیر فقهاء قرار ها، در آخر  ط مشکلههر کدام از ا ن را    

سددت که حق فهددخ را محصددور در بین چند داد  و آن روا ات حصدد  ا

عی  قرار داد ، ا ن حص  را چه با د کردی که در مرحلح چهارم با د به 

 آن پرداخمه شود.

 حصر عیوب: چهارم ۀمرحل

بعد ازپشت س   ذاشمن سه مرحله از بحث و به نمیجه نرسیدن    

قطعی برا  ای ات خیار فهدددخ نکاح در عیوب غیر منصدددوصددده، وارد 

شددو ع و آن روا اتی اسددت که حق فهددخ را در چند ارم میچه ۀمرحل

عیِ  خاصّ محصددددور کرد ، با د روا ات را هکر کرد و در ا ن پزوها 

اک د د که آ ا از روا ات، حص  حقیقی اسمفاد  می ّّ شود و  ا مهمقلّ
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 خارجیی ۀشود  ا قضیّ حقیقی اسمفاد  می ۀحص  ایافیی قضیّ 

 

 حصم حقیقی یا اضافی

در ا ن مرحله آن است که بعد از هکر روا ات حصِ   سخن مهع    

حق فهدددددخ در عیوب خاصّ، آ ا بحهدددددد  عیوب مرتکز و م ملا به آن 

زمان بود  که حق فهخِ نکاح در عیوب مطرح، منحص  شد ی که ا ر 

حق فهدددددخ مطرح شدددددد ، ا نجا  نهددددد ت به عیوب مطرح زمان أئمّه

از ملاک و  توانمنظور حصدد  ایددافی اسددت، که در ا ن صددورت می

ا ن  وندده عیوب بزرگ و  منددام اسدددددمفدداد  کرد کدده منظور امددامددان

ها  لا علاج بود  که آن زمان، تعدادش مشددخّص بود ، ا ر مر ضددی

شوئی ش یه چنین عیوبی در زمان شود که حیات زنا ها  بعد مموسّد 

کند، ا ر ملاک و منام عیوب منصدددددوص، در  یر و مخملّ میرا زمین

نصدددوص هع زند  شدددود، باز به خایر مخملّ شددددن ا ن عیوب غیر م

شدددود؛ امّا ا ر حصددد  حقیقی شدددد، حیات زوجیت، حق فهدددخ زند  می

نهدد ت به تمام عیوب مطرح   عنی از روا ات اسددمفاد  شددد که أئمّه

و غیر مطرح، حص  را آوردند، و عیوب را در چند عی  محصور کردند 

ت به عیوب غیر که ا نجا حص  حقیقی است، آن وقت حقّ فهخ نه 

 منصوص، هر چند برزگ و لا علاج، منمفی خواهد شد.

 اَنحاء و انواع کتمان و عدم گزارش عیب

شود،  ط  ن ا  به روا ات حق چهارم در دو فراز بحث می ۀمرحل   

فهدددخ در دائرة تدسیو و فر  ؛ دو  ن ا  به روا ات حق فهدددخ بدون 

 ونه که انواع عی  ا ن تدسیو، ق ل از ورود به ن ا  اوّا، با د  فت

 (255، ص13شود  یمحقق کرکی، همان، جدر مقام ی وت ترسیع می

. با اخِ ار کذب، عی  را مخفی کرد ،  ا عیِ  ادّعا شد  را تکذ    1

کند، حاا کند  ا به دروغ، نفی هر  ونه عی  در زوج  ا زوجه میمی

شدددددود، میکند، بعد از عقد معلوم  ا خود زوج  ا زوجه تکذ   می

 کند.عی  از ق ل داشمه،  ا وسیّ و واسطه ا ن کار را می

شددود پوشدداند و یور  هن ام عقد  اهر می. عیِ   اهر را می2

شدددددود، که ا ر کممانی ن ود، عی  خود بخود برا  که عی  د د  نمی

 شد.یری مقابل معلوم می
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دهدددد، کددده ا ر عیددد  مخفی را . عیدددِ  مخفی را  زارش نمی 3

 رفت، بعد از عقد، یری مقابل از ازدواجی صدددددورت نمی  فت،می

 شود.عی  مطّلع می

. عی ،  اهر اسدددت و کممانی نکرد ، فقص یری مقابل مموجّه  4

 عی  نشد  است.

داند که چنین . عی  مخفی اسددت و خود صدداح  عی  هع نمی 5

شددددود، هر دو تاز  عی ی مربوم به نکاح دارد، وقمی عقد خواند  می

 (365، ص30شوند. ینجفی، همان، جی  میمموجّه ع

سدددددده مورد اوّا مربوم به باب تدسیو و فر   اسددددددت که بر    

حهدددددد  روا ات و فماوا  فقهاء چه در عیوب منصدددددوص و چه غیر 

منصدددوص، حق فهدددخ برا  یری مقابل اجاز  داد  شدددد . دو مورد 

اخیر مربوم به بحث ماست، که با ن ود تدسیو، مشهور فقهاء، اجاز  

خ را تا بحاا نموانهدمند یابت کنند، آ ا در مرحلح چهارم، حقّ فهدخ فهد

 شودیای ات می

کتمان عیوب  مراه با تدلیس
1

 

 انه اوّا، از مجموع روا ات و فماوا  نهددددد ت به موارد سدددددده   

آ د که عی ی که با تدسیو و فر   اصدددددحاب ا ن  ونه بدسددددددت می

تدسیو  باشددددددد، چه خود زن  ا مرد، موج ات  را فراهع کرد  همرا  

باشدددددند و چه واسدددددطه، موج  فر   بود  باشدددددد، ا ر عی ، از آن 

موارد  اسددددددت که با مطرح کردن آن ق ل از عقد، ازدواج صدددددورت 

 رفت و همینطور چه عی  از موارد منصددوص باشددد و چه غیر نمی

منصدددددوص از موارد  که با یرح فر   نکاح را تحقق بخشدددددید ، در 

تواند نکاح را به هع حق فهخ دارد و می همه ا ن موارد یریِ مقابل

 بزند.

تفاوتی که در ا ن جا ههددددددت، ا ن اسددددددت که ا ر بعد از نکاح،    

تواند مطلع شدددددود و بعد از آن، مجامعت صدددددورت  یرد، د  ر نمی

فهخ کند و ا ر نداند که چنین عی ی در او ههت و مجامعت صورت 

                                                           
 و د  اسمقصدددددد اسعاسث في مرحوم صددددداح  جواهر معنا  تدسیو را ا ن  ونه می 1.

اسمدسيو  و هو تفعيل من اسمداسهددددددح بمعنى اسمخادعح، و اسدسو محركا اسظلمح، 

سمددا دسو و خدددع أ لع الددأمر على اسمخدددوع ی عنی تدددسیو از بدداب فیددأن اسمدددسو 

تفعیل به معنا  خدعه و نیرنگ اسدددت... معل ا نهدددت که فر  کار، فضدددا  تار کی را 

 کند تا مهةله را مُشم ه کند.درست می
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و بود ، با د  یرد، ا ر عی  در مرد باشددددددد و مرد هع موج  تدسی

مهر ه را بپردازد و زن حق فهددخ دارد و ا ر عی  در زن باشددد و خود 

زن موج  تدسیو بود ، ا نجا ا ر مرد نکاح را فهددددخ کرد، مهر ه هع 

 شود.برا  زن ساقص می

موج ات تدسیو را فراهع  -وسیّ  ا شخص یاسث -امّا ا ر واسطه   

 عنی ؛ من غرّ اسمغرور  رجع إسی کرد ، بر اسددددددداس قدداعدددة فقهی 

تواند به کسدددددی که فر  ا داد ، کسدددددی که فر   خورد  فقص می

رجوع کند و از او مطاس ح حقّ کند به هر حاا یری مقابل حق فهددخ 

دارد و ا نجا واسددددطه با د مهر هّ زن را به خود زن بدهد، چون فرض 

ا ن اسددت که مجامعت صددورت  رفمه و واسددطه مُدسِّو بود  و با د 

اسددداس قاعدة غرور، تدسیو فقص منحصددد  در کممان دانهدددت که بر 

عی  نیهددددددت؛ بلکه ا ر صدددددفت کماسی را مطرح کرد که بخایر آن 

ا  صفت، نکاح شکل  رفمه، بعد از عقد، معلوم شد که زوج  ا زوجه

که چنین صددددفمی را مطرح کردند، فاقد آن ههددددمند، ا نجا هع قاعدة 

  ی که خورد ، غرور حاکع اسدددت و یری مقابل می تواند بخایر فر 

 عقد نکاح را فهخ کند. 

 شود  به سه روا ت اشار  می

سَهُ وَ قَال: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ  عَنْ أبَِي جَعْفَر جَ امْرأَةَا فِيَ ا عَيْب  دلََّ : مَنْ زوََّ

تَحَلَّ مِنْ  دَاُ  بِمَا اسررْ هُ يكَُونُ لََ ا العررَّ فَرْجَِ ا وَ يكَُونُ لَْ  يُبيَِّنْ ذلَِكَ لِزوَْجَِ ا فَإنَِّ

جََ ا وَ لَْ  يُبيَِّنْ  ذِي زوََّ جُلُ  لَِيَْ ا عَلَى الَّ ذِي سَاَ  الرَّ ، 21، ج1409یحرعاملی، ؛ الَّ

ا ن  فرمددا ددد  در کمدداب امیراسمامنین علیمی ( امددام بدداقر214ص

یور آمد   کسدددددی که زنی را به تزو ج با مرد  درآورد که در آن زن 

   آن عی  را پوشدددددداند  و چیز  به مرد ن فمه، عی ی بود  که با فر 

ا ر مرد ندانهمه، با زن مجامعت کند، مهر هّ به عهدة آن کسی است 

 که در ا ن نکاح فر   ا جاد کرد  است.

سَتْ نَفْسََ ا لِرَجُلٍ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أخَِيهِ  قَال: سَألَْتُهُ عَنِ امْرأَةٍَ دلََّ

ُ  بيَْنَُ مَا وَ لاَ مَْ رَ لَهَ وَ ِ يَ رتَْقَا سدددااا یهمان( از امام کا ع؛ ءُ قَالَ يُفَرَّ

شددددد، زنی با فر   و پوشدددداندن عی  و  ا ن فمن عی ، خودش را در 

معرض ازدواج مرد  قرار داد، درحاسیکه در آست تناسلی او، اسمخوان 

فرما د  بین ا  بود که امکان مجامعت نداشدددت، حضددد ت می ا زائد 

  یرد.شود و د  ر مهر هّ ا  به زن تعلّق نمیها جدا ی ا جاد میآن

نَا  َ ا أَ جُ الْمَرْأةََ فَيقَُولُ لَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يتََزوََّ

كَاحَ أوَْ قَالَ تَرُدّ؛ خُ النِّ ان، یهم ُُ مِنْ بنَيِ فُلَانٍ فَلَا يكَُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ تَفْسررررررَ
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 و د من از فلان ق یلح معلاک سدددد  شددددناس ( مرد  به زنی می235ص

کند، حضددددد ت در جواب ههدددددمع و زن به ا ن خایر با او ازدواج می

 فرما د  زن حق فهخ نکاح را دارد. می

با توجّه به روا ات، مرحوم آ ت ح حکیع یر ( مهدددةلح تدسیو و    

وقائل شدددند که هر  فر   را از دائرة عیوب منصددوصدده، فراتر بردند

چند عیوب، منصددوصدده ن اشددد، امّا ا ر تدسیو و فر   در کار باشددد، 

 و د  از موج ات فهخ نکاح،  ونه میباز حق فهخ جار  است و ا ن

تدسیو و فر   و پوشاندن عی  از ن ا  زن  ا شوهر است که جواز 

 1.حق فهخ را به دن اا دارد، هر چند از عیوب منصوصه ن اشد

تدسیو می   باب  جه  رفت از مجموع روا ات  توان ا ن  ونه نمی

که در باب عیوب ا ن  ونه نیهت که پنهان کردن عی  کوچط باعث 

حق فهدددددخ برا  یری مقابل شدددددود؛ معلاک روا ت مشدددددهور ا ن  ونه 

جُ اسددت   هُ قَالَ فِي الرَّ لام(: أنََّ جُ  لَِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّه)علیه السررّ ى قَوْمٍ لِ يتََزوََّ

لَا تُرَ  لَهُ قَالَ  تُهُ عَوْراَءُ وَ لَْ  يُبيَِّنُوا   عنی مرد  با زنی که  ط ؛ دفَإذِاَ امْرأََ

چشدددددع او او کور اسدددددت و ق ل از ازدواج، عی  را به او ن فمند، ا نجا 

، 21فرما د  ازدواج قابل فهخ نیهت. یحرعاملی، همان، جحض ت می

 (239ص

ع با مهةلح تدسیو، اجاز  حق فهخ وقمی در معل کور   ط چش   

باز داد  نشددددددد ، می تدسیو،  با بودن  توان در عیوب جزئی تر هع 

اجاز  فهخ را یابت ندانیع. بله در مورد صفات مانند باکر  بودنِ زن، 

جوان بودن زن، مو داشددمن زن،  ا از خانواد  با اصدداست ازدواج کردن 

 یر  ن ، تصدددددمیعو همینطور صدددددفات مورد اهمیمّی که با فقدان آ

 یرد، ا نجا ا ر تدسیسی در کار باشد و صفات را عقلائی صورت نمی

پنهان کرد  باشددند، هر چند عی ی در کار نیهددت، باز حق فهددخ یابت 

 است.

                                                           
،ج  أن ،علع ان من موج ات جواز اسفهدددخ اسمدسيو أ،ضدددا من ق ل اسزوج باسمهدددمر 1. 

ادة في اسحياة اسزوجيح أو بادعاء وصدددددف كماا لا ی وت سه على عي  ،طل  عدمه ع

على نحو وقع اسعقد م نيا على هسك اسمهدددددمر أو هذا الادعاء سدددددواء أخذ شددددد یا في 

یددددمن اسعقد أو لا و كذسك اسمدسيو من ق ل اسزوجح بإخفاء زمانه  اهرة و عاهح من 

اسمذكور ،وج   اسعاهات اسمي ،عم ر وجودها نقصدددددا في اسزوجح فان اسمدسيو باسنحو

خيارا سلمدسو عليه و سو سع ،ین اسعي  من اسعيوب اسمنصدددوصدددح و اسفرق حينةذ مع 

اسعيوب اسمنصددوصددح أن اسمنصددوصددح توج  اسخيار و سو سع ،صدددق عنوان اسمدسيو 

 1410ناشدد   دار اسمعاری سلمط وعات،  ، 291ص  2یحاشددیه بر منهاج، آ ت ح حکیع ، ج 

 ه ق(
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 بررسی روایات باب حصم عیوب در غیر مورد تدلیس 

برا  نفی حق فهخ در عیوب غیر منصوصه،  ا به مفهوم حص     

ه مفهوم عدد؛ که به اتفاق علما  اصوا، مفهوم تمهّط شد  و  ا ب

حصددددد  حجت اسددددددت و مفهوم عدد ، ا ر عدد اشددددددار  به حقیقت و 

ماهیتّ شددددیء داشددددمه باشددددد،  عنی حکع در غیر ا ن ماهیات، جار  

توان با نیهددت، پو با ا ن سددخن، مفهوم عدد هع حجّت اسددت و می

 آن اسمدلاا کرد.

 ا پنج روا ت است که با  فهخ در عیوب خاص، چهار ۀروا ات اجاز 

داند؛ که ، می1حصددددد  و تاکید، اجازة فهدددددخ را در چهار عی  برا  زن

مفهوم ا ن روا ات ا نهدددددت که در غیر ا ن چهار عی ، هر چند عی ، 

بزرگ هع باشددددد، باز اجاز  فهددددخ نکاح داد  نشددددد  و چون عیوب در 

 ر  باب نکاح، منحص  به ا ن چهار عی  نیهت، بلکه عیوب بزرگِ د 

هع ههدددددت، لاجرم از ا ن روا ات که بطور کلّ از غیر ا ن چهار عی ، 

چه  -شود که خیار اشمرام داند، اسمفاد  میحقّ فهخ را منمفی می

در عقد نکاح  –ش م یمنی سلامت و چه تص    به ن ود فلان عی  

منمفی اسدددددت،  عنی ا ر بعد از عقد، مموجّه شدددددد که بدون تدسیو، 

شددددد ، بعد از عقد مموجّه شددددد ، باز حق فهددددخ ملمفت فلان عی  ن

 یابت نیهت.

قاعدة لاضدد ر نیز منمفی اسددت، ز را روا ات، تصدد    دارد که در    

دانهدددمه غیر ا ن چهار عی ، حق فهدددخ وجود ندارد،  عنی شدددارع می

که در غیر آنها، باز ضدد ر و اضِدد ار ههددت، با اسمفات به وجود ضدد ر و 

 عیوب منصوصه نداد  است. اض ار، باز اجاز  فهخ در غیر

ا ر توانهدددددمیع از روا ات، حصددددد  حقیقی اسدددددمفاد  کنیع، د  ر    

امکان رجوع به خیار اشدددددمرام یخیار تخلّف شددددد م( و همینطور به 

شدددود قاعدة لا ضددد ر ، وجود ندارد،  عنی امر ، منحصددد  به یلاق می

تواند به حاکع که ا ر در مرد، عیوب غیر منصدددددوصدددددده بود، زن می

دهد و  ا مرد را کند که ا ر حاکع توانهددددددت، یلاق ولائی میرجوع 

 کند.مج ور به یلاق می

امّا ا ر از حصددد ، حصددد  ایدددافی اسدددمفاد  کرد ع،  ا روا ات حصددد  

وغیر حصدد  با هع تعارض کردند و را  علاجی برا  تعارض پیدا نشددد 

و در نمیجه روا اتِ ممعاریدددددده، تهدددددداقص کردند، آن وقت  ا با تنقی  

در عیوبی شدددد یه عیوب منصددددوصدددده،  عنی عیوبی که ادامه منام 
                                                           

 ام ، اسمخوان  ا  وشت زائد در ناحیح فرججنون ، پیسی ، جذ 1.
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کند و  ا بیشددمر با قاعدة لا ضدد ر، حق فهددخ را در زند ی را مخملّ می

کنیع و به یری مقابل معل چنان عیوب و امراض لا علاج، جار  می

کدده ا ر تدددسیو ن ود و عیدد  بزرگ بود، بددا  -دهیعا ن اجدداز  را می

ص فنّ در عدم علاج چنان عی  و مرض لا علاج و  تشدددخیص ممخصدددّ

 ا ر خواست نکاح را فهخ کند. -اخلاا در زند ی

 روایات حصم

 شود در ا ن مورد به بعضی روا ات اشار  می   

كَاحُ مِنَ الْبَرصَِ وَ الْجُذَامِ وَ  عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أبَِي . 1 مَا يُردَُّ النِّ هُ قَال:  نَِّ نَّ
أَ

حضدد ت نهدد ت به  (210، ص21ق، ج 1409یحرعاملی،  ؛ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل

فرما ند  فقص در پیسددی و نکاح در عیوب زن میاللَّه)علیه حق فهددخ 

اس مه با نظر به  -جذام و جنون و مانع در فرج، مرد اجاز  فهدددددخ دارد

روا ات د  ر ا ر با ا نکه دانهت که چنین عی ی در زن ههت، با ا ن 

 حق فهخ ندارد.حاا با زن نزد کی کرد، د  ر 

ه. 2 لَّ بْدِ ال يَاءَ مِنَ الْبَرصَِ وَ  عَنْ أبَِي عَ عَعِ أشَررررررْ قَال: الْمَرْأةَُ تُردَُّ مِنْ أرَْبَ

؛ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ ُ وَ الْعَفَلُ مَا لَْ  يقََعْ عَلَيَْ ا فَإذِاَ وَقَعَ عَلَيَْ ا فَلا

در چهدددار عیددد  بر رداندددد   ( زن207، ص21ق، ج1409یحرعددداملی، 

شددود، از پیسددی، جذام، جنون و اسددمخوان  ا  وشددت زائد در فرج، می

بشدد م ا نکه مجامعت صددورت ن رفمه باشددد، ا ر صددورت  رفت، حق 

 شود.فهخ منمفی می

ه. 3 لَّ بْدِ ال جُذَامِ وَ  عَنْ أبَِي عَ فَلِ وَ الْبَرصَِ وَ الْ قَال: تُردَُّ الْمَرْأةَُ مِنَ الْعَ

وَك ذَلِكَ فَلاَالْ  ا مَا سررررررِ (؛ ی... 210ق همان، ص1409یحرعاملی، ؛ جُنُونِ وَ أَمَّ

 شود(در غیر ا ن چهار عی ، بر رداند  نمی

تصددد    روا ت سدددوّم که در ما سدددوا  ا ن چهار عی ، مرد حقّ    

فهمیع که قاعدة لا ض ر و خیار ش م یمنیِ سلامت فهخ ندارد، می

سدداخمه نیهددت، چون تصدد    به عدم جواز هع کار  از ا ن دو قاعد  

 کند.فهخ می

فرما د  از ا ن رو مرحوم آ ت ح حکیع در کماب مهدددممهدددط می

ا ر دسیلی دلدداسددت کرد کدده در غیر ا ن چهددار مورد، حق خیددار فهدددددخ 

لاک خیار اشدددددمرامیخیار بخایر عی  وجود ندارد، می فهمیع که اصددددد

یحکیع،  آ د.نمیتخلّف شدددد م یددددمنی سددددلامت( در ا ن  ونه موارد 

 (320، ص14همان، ج
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 روایات متعارضه

روا ات صددحیحح د  ر  ههددت که در غیر ا ن چهار عی  در زن،    

 عَنْ أبَِي جَعْفَرکند، مانند روا ت  باز حقّ فهدددخ را برا  مرد ای ات می

اءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاء ( 210ص، 21ق، ج1409؛ یحرعاملی، قَال: تُردَُّ الْبَرْصرررررَ

 مرد نه ت به پیسی و کور  دو چشع و سن ی زن حقّ فهخ دارد.

مانند چنین روا می، حق فهدددددخ را نهددددد ت به کور  و سن ی هع    

مه از روا ات جمع کرد، ای ات می با د بین ا ن دو دسددددد لاجرم  کند، 

بعضددی مانند شددیخ یوسددی در اسددم صددار ا ن  ونه جمع کرد  که آن 

وَك ذلَِكَ فَلاَه فرمود  چهار عی  اوّا، که در ادام ا مَا سررِ با نظر به ، وَ أمََّ

توان نمیجه  رفت که آن چهار عی  ، هیت دو عی  کور  و سن ی می

کراهمی در فهددددخ نکاح وجود ندارد، امّا در غیر ا ن چهار مورد،  عنی 

دو مورد بعد ، منع به معنا  کراهت است که بهمر است مرد، نکاح 

 (247، ص3، ج1390را فهخ نکند. ییوسی، 

مشکل ا ن وجهِ جمع ا ن است که مهةله جواز فهخ در حیطح    

شود؛  عنی در غیر ا ن چهار مورد، کراهت و ن ود کراهت خلاصه می

منع به معنا  کراهت آمد ،  عنی دو معاا در روا ات د  ر آمد  که 

کراهت دارد و آن کور  و سن ی اسدددت، که در آن چهار عی  نخهدددت، 

نیهدددددددت؛ خدد  ا ر مدددار ا ن روا ددات در بودن و ن ودن  کراهمی هع

توان در غیر ا ن شا عی  با خیار اشمرام و ش م کراهت باشد، می

یدددمنی سدددلامت،  ا قاعدة لا ضددد ر، ای ات حق فهدددخ توأم با کراهت 

کرد، درحاسیکه مشدددهور فقهاء حمی با قاعدة لا ضددد ر هع اجاز  فهدددخ 

 .برا  مرد در غیر ا ن شا عی  را ندادند

روا ت د  ر  ههت که مرد بعد از تحقق عقد نکاح، مموجّه شد    

شد ، ا نجا باز اجاز  فهخ نکاح به مرد داد   زن ق لاک عمل زنا مرتک  

( پو مشکل روا ات حص ، 219، ص21ق، ج1409شد  است. یحرعاملی،

محصدددددور کردن حق فهدددددخ در چهار عی  اسددددددت، به ا ن خایر هع 

اد  و هع اجاز  تمهّط به قاعد  لا ض ر تعارض با د  ر روا ات رر د

 دهد، تا ا نجا را  علاج مرحوم شیخ یوسی بکار نیامد.نمی

تدددا زمدددان مرحوم فخر اسمحققین کددده را  جمع د  ر  بر ز دددد،    

نو هدددد  دلاست حصددد  روا ات در ا شدددان در کماب ا ضددداح اسفوائد می

فهددخ در چهار عی ، با مفهوم و نه منطوق، دلاست بر عدم جواز حق 

باقی عیوب دارد، در حاسیکه روا ات جواز حق فهددخ در کور  و سن ی 

با منطوق اسددددددت و نه در مفهوم و در تعارص مفهوم با منطوق، 
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یدا  عه پ به هفت عی  توسددددد منطوق مقدّم اسددددددت،  عنی عیوب 

 (177، ص3، ج1387کند. یحلی، می

زن  اس مه جناب فخر اسمحققین به ت ع پدرش علاّمح حلّی، سن ی   

قال: تردّ العمياء و البرصرراء و الجذماء  عن در روا ت محمد بن مهددلع  

را به حاسمی از زن تفهدددددیر  (209، ص21یحرعاملی، همان، ج؛ و العرجاء

 یر شددددد  و قدرت را  رفمن ندارد، هر چند چنین کردند که د  ر زمین

با  وجه جمعی را ممأخر ن از فقهاء، ق وا نکردند و تعارض مفهوم 

ا عملدداک بده نمیجدده وجده جمعِ فخر منط وق را مهدددددمقرّ دانهدددددمنددد، امدّ

 یر اسمحققین ملمزم شدددددددند و کورِ  دو چشدددددع و سن ی در حدّ زمین

را عی  هفمع  - کی شدن مخرج بوا و حیف-شدن و مهةلح افِضاء

( که 408، ص5دانهدددددمند؛ که اس مه بحهددددد  روا می یکلینی، همان، ج

فقهاء در غیر تدسیو هع حق فهخ  افِضاء را در مورد تدسیو آورد  و

و زنا  ق ل از ازدواج را  -( 177، ص3، ج1387را جا ز دانهددددمند یحلی، 

به هفت عی  کردند و چون زنا در عی  اخلاقی و نه  اسحاق حکمی

  اهر  قرار داشت، د  ر در بین عیوب  اهر  قرار داد  نشد.

به هر حاا آنچه بین فقهاء مشددددهور اسددددت ا ن شددددد که آنها به    

نحو  بین روا ات جمع کردند و عیوب مرد را با ا نکه حصدد  نداشددت، 

در چهار عی  و زن را در هفت عی   اهر  و  ط عی  اخلاقی در 

غیر تدسیو، محصددددور دانهددددمند و در تدسیو به تمام عیوب با قید  

ند، اما از آن هفت عی  نموانهددددمند با که ق لاک  فمه شددددد، تسددددّ   داد

 قاعدة لا ض ر و خیار تخلّف ش م سلامت، پا فراتر بنهند.

هر چنددد در بین فقهدداء، بودنددد و ههدددددمنددد کدده بخددایر تعددارضِ    

مهمقرّ بین روا ات و در نمیجه، تهاقص هر دو دسمه از روا ات، قائل 

خلاا شدددددددند که هر عی ی که مانند آن هفت  ا چهار عی ، باعث ا

زند ی زناشددوئی شددود، بخایر حد ث لا ضدد ر، حقّ فهددخ برا  یری 

(182، ص3ق، ج1404یمقداد، . مقابل قابل ای ات خواهد بود

 حصم اضافی یا قضیه خارجیه

ط به     با مجموع شدددواهد و روا ات حصددد  وغیر حصددد  و با تمهدددّ

ا  عقلائی مورد امضدددا  شددد ع قرار  رفمه، قاعدة لا ضددد ر که قاعد 

ان به ا ن تحقیق دست  افت که اوّلاک  روا اتی که دا رة عی  را تومی

از چهار عی  در زن، بیشددددمر شددددمرد  و حقّ فهددددخ را جار  دانهددددمه، 

توان  فت  عیوبِ مطرح آن زمان همین چند عی  شدددا ع بود  و می
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بحه  عیوب مطرح آن زمان، حص  در بعف روا ات و غیر حص  در 

عی  چون بیشدددددمر شدددددا ع  ا مطرح  ا  د  ر روا ات آمد ،  عنی چهار

تر بود ، هکر شد  ودر روا ات د  ر، عیوب د  ر  معل کور   ا بزرگ

 سن ی که از اهمیتّ کممر  برخوردار بود ، مطرح  رد د  است.

یدانیدداک  بده اتفدداق همددح فقهدداء، عیوبی کده قدابدل علدداج ن ود ، در    

مرد  ا رتق و قرَن روا ات آمد ، پو ا ر در زمان ما، مهدددددةلح عِنّه در 

باشددد، به راحمی  ا عَفَل که هم ی مربوم به مانع جنسددی در زن می

توان  فت  ا ن عیوب کما کان حقّ فهددددخ را درمان شددددود، د  ر نمی

 کند.یابت می

در ق اا   یاسعاک  عیوبی در آن زمان اصلاک مموسّد نشد  تا معصوم   

عیوبی که از عیوب آن نظر ا جابی  ا سدددددل ی بخواهند ارائه دهند، 

تر اسددت، مانند ا دز ،  ا عی  مذکور در روا ات، به  ط معنا خطرناک

که ا ن دو عی  در هر  ط از زن و مرد باشددددد، هع مُسدددد    Bهپاتیت

کند و هع منجر اسدددت و هع زند ی زناشدددوئی را بطور کلّ مُخملّ می

 شدود، اس مه ا ر ا ن دو عی ، را صداح  عی  کممان کند،به مرگ می

آ د و تخصصاک از بحث بیرون و حق مهةلح تدسیو و فر   پیا می

فهخ قطعی است، امّا ا ر بعد از عقد، تاز  مموجّه شد که ا ن عی  

از ق ل بود  و علائع آن  اهر شد ، ا نجا چون کممانی در کار ن ود ، 

تدسیسدددی هع نیهدددت و محلّ بحث ماسدددت و همینطور سددد یان غیر 

م إس شددددد د که هر دو بعد از عقد، علائع آن قابل درمان  ا بیمار  إ

 اهر شود، ا نها عیوبی است که بعد از زمان معصوم در بین بش  

ِّ معصددوم به   معصددوم ۀسدد  باز زد  و مورد ملاحظ ن ود  تا حصددِ 

سذا چون از دائرة  ند،  بدا ها را منمفی  باشددددددد و آن مه  ها نظر داشددددد آن

که ا نها فعلاک غیر  ملاحظه، بیرون بود  و از آن یری، فرض ا نهدددت

شوئی است که  ا  قابل علاج است و همینطور مربوم به زند ی زنا

سی را منمفی می همی مهةلح جن کند؛ مانند ا دز  ا هپاتیت،  ا همز 

زناشددددوئی را، مانند سدددد یان پیشدددد فمه و إم إس شددددد د و غیر قابل 

 درمان.

 توان  فت  قاعدة لا ضددددد ر که در اصددددددل امر عقلائیا نجا می   

شددود، اسددت و شددارع ا ن اصددل را در سزوم عقود که باعث ضدد ر می

توان  فت حقّ فهدددددخ برا  جار  کرد ؛ سذا در معل چنین عیوبی، می

یری مقابل یابت اسدددت، تمام ا ن سدددخنان مربوم به عی   اهر و 

مموّجه ن ودن هن ام عقد،  ا عی  باین و معلوم شدددددددن آن بعد از 
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هةلح تدسیو را از محلّ بحث بیرون عقد برا  هر دو یری است، تا م

کند و هم ی هع ق ل از مجامعت اسددددددت، که حقّ فهدددددخ را یابت 

کند؛ و رنه با مجامعت و عمل زناشددددوئی، ریددددا ت خودش را به می

چنین عی  نشددددددان داد  و همینطور عیوبی که بعد از عقد حادث 

تواند با دادن مهر به زن معیوبِ خود یلاق شددددود، ا نجا مرد میمی

تواند به حاکع رجوع کند و هد،  ا زن با پیدا ا چنین عیوبی، مید

دهد که ادامه زند ی مخملّ شدددد   ا نهی و اوسدددت که تشدددخیص می

 امکان یلاق ولائی ههت  ا نه.

چنانکه  -حاصددل ا نکه  ا حصدد  در روا ات، حصدد  ایددافی اسددت    

 (371، ص4ق، ج1405مرحوم خوانهار  در جامع اسمدارک یخوانهار ، 

توان  فت احمماسا را دادند و ما با شدددددواهد تقو ت کرد ع و  ا می

قضا ا در روا ات ، قضا ا  خارجیه است و نا ر به عیوب خاصّ آن 

 -شود ساکت استزمان است و نه ت به عیوبی که بعداک مموسّد می

ش یر ، ج ش یر  به آن معمقد شدند ی  ( 6551، ص20چنانکه آ ت ح 

مرد و قَرَن در زن که در روا ات آمد ، امّا در زمان  سذا مانند عِنّه در

ما قابل درمان اسددت، با د  فت یری مقابل د  ر حقّ فهددخ ندارد و 

مار  عد از زمان نصدددددوص همینطور عیوب و بی که ب لاج  لا ع ها  

مموسّد شدند بطور که زند ی جنسی و همز همی زناشوئی را مخملّ 

نند آن در صدددددورتی که قابل کند، مانند ا دز و إم إس شدددددد د مامی

 درمان ن اشند، یری مقابل حقّ فهخ خواهد داشت.

 حق فسخ زن وعیوب غیر محعورة مرد

ط به     نکمه پا انی ا ن اسددددت که آنچه که مانع شددددد فقهاء تمهددددّ

حصددد  در روا ات عیوب بود،  ۀقاعدة لا ضددد ر و لا ضدددِ ار کنند مهدددةل

وب زن آمد ،  عنی کنیع، حصدد  فقص در عیوقمی به روا ات نظر می

دست مرد را برا  حق فهخ باز ن ذاشمه، بلکه به چهار  ا هفت عی  

محصددور کرد  و از آن جهت که ای ات شددد حصدد   ا ایددافی اسددت  ا 

قضدددا ا  خارجیه برا  آن زمان اسدددت، چهار عی  که در رد ف عیوب 

منصددددوصدددده بود  را ایددددافه کرد ع که خاصددددیتّ آنها را دارد، که در 

کند. ما بقی ت نداشدددمن درمان، حق فهدددخ را ای ات میصدددورت قابلیّ 

کند، عیوب هر چند مهعّ هع باشد، ا ر زند ی زناشوئی را مخملّ نمی

حق فهخ ندارد؛ امّا ا ن بخلای عیوب مردان که در روا ات بدون هکر 

هار مورد هار  1حصددددد ، چ هار مورد و چ لاو  بر آن چ حاا ا ر ع مد ،  آ

                                                           
 عِنّه ، جّ  ، جنون ، خصاء 1
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، سددددد یان  Bمورد  که ایددددددافه کرد ع،  عنی ا دز ، هپاتیت نوع 

پیشدددد فمه و إم إس شددددد د، ا ر عی  د  ر  در مرد به وجود آمد که 

کرد و  ا قابل درمان ن ود و زند ی زناشوئی را بطور کامل مخملّ می

ط به قا تواند عقد عدة لا ضددد ر میمُسددد ِ  خطرناک بود، زن با تمهدددّ

ص فنّ  زارش  نکاح را فهدددخ کند، اس مه در همه شددد ا ص با د ممخصدددّ

 عی  بزرگ را بدهد و نوع عی  را بطور کامل مشخّص کند

 نتایج تحقیق

در زمان حاضددددد ، بهدددددیار  از عیوب غیر قابل درمان در زمان    

ا ر  رود.ا  شدددد  که امکان درمان آنها می، به  ونهنصدددوص و أئمّه

در عقد نکاح، تدسیو و فر  ی در کار ن ود  و عقد به یور صدددددحی  

در ابمدا  کار خواند  و بهدددددمه شددددددد  و بعد از عقد، یری مقابل 

مموّجح عی ی شددد، ا ر آن عی  از جملح عیوب منصددوصدده باشددد که 

شددود، ا ر در زن عی  قابل درمان اسددت، ا نجا حقّ فهددخ منمفی می

که اهل فنّ تشخیص دادند که ا ن عی   غیر مذکور در روا ات باشد

از جمله عیوبی اسددددت که زند ی زناشددددوئی برا  مرد را کاملاک مخملّ 

که به چهار  -کند و در واقع رد ف همان عیوب منصددوصدده اسددتمی

تواند بدون پرداخت مهر هّ، ا نجا مرد می -عی  از آنها اشدددددار  شدددددد

حادث شدددود و  ا  عقد نکاح را فهدددخ کند و ا ر عی  بعد از عقد نکاح

ق ل از آن بود ، امّا بعد از عقد، عمل زناشوئی انجام داد ، ا نجا را ، 

شدددود و حق فهدددخ ندارد؛ امّا ا ر عی  در مرد منحصددد  به یلاق می

باشد، هر چند از جمله عیوب منصوصه ن اشد، ا ر تدسیو و فر  ی 

در در کار ن ود  باشددد و زن بعد از عقد مموجّه شددود که چنین عی ی 

شددددوهر از ق ل بود ، ا ر عی  قابل درمان ن اشددددد و از جمله عیوبی 

 و ند زند ی زناشدددوئی را مخمل اسدددت که اهلّ فنّ و تشدددخیص، می

شددود، در خواهد کرد و  ا منجر به اضِدد ار و ضدد ر شددد د برا  زن می

ا نجا به خایر عدم حصددددد  در روا ات نهددددد ت به عیوب شدددددوهر و 

توان حقّ فهخ را برا  زن ای ات  ار، میلا ض ر و لا ضِ  ۀحکومت قاعد

کرد و بدون مراجعه به داد ا  و یلاق ولائی، خود، عقد نکاحا را 

ابطاا کند، بله ا ر عی  بعد از عقد نکاح حادث شددد  باشددد، تنها را  

جدا ی، همان مراجعه به حاکع و قاضدددددی وتشدددددخیص او برا  یلاق 

 باشد.ولائی می
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